
دوشنبه 1 مرداد 1403
سال سوم  شماره 558
www.hammihanonline.ir

15

استارت زدند و اگر والدین آن دهه، فرزندان خود را به‌اقتضای شرایط 
تاریخی به مسجد، حسینیه و مکتب می‏فرستادند، در دهه‌های ۷۰ 
و ۸۰ بچه‏ها را به کلاس زبان، هنر، موسیقی و امثالهم می‏فرستند. 
درواقع ریل نسل جدید از دهه ۷۰ به‌بعد به‌دلیل تحولات اجتماعی 
و سیاسی تغییر کرد. این تغییری که ما در جامعه می‏بینیم، تغییری 
نیســت که صرفاً از نسل جدید شروع شده باشد، این تغییر از نسل 
قبلی مسلط والدین دهه هشتادی‏ها شــروع شد. این تغییرات در 
یک حرکــت پینگ‏پنگی بین‏نســلی در طول زمــان رخ داد و جلو 
رفت. جامعه ایرانی از یک پیک عرصه فرهنگی به‌شدت ایدئولوژیک 
و آرمان‏گــرا به ســمت واقع‏گرایی، تعــادل و آرامش حرکت می‏کند 
که محدود به زندگی اســت، نه محدود به آرمان. ازسوی‌دیگر نسل 
پیشین وقتی به قدرت رســید، اجازه نداد نسل بعدی وارد ساختار 
قدرت شود و یک انسداد نسلی در این حوزه پیش آمد. اتفاقاً بحران 
در نســل جدید نیست، بلکه در نسل قدیمی است که برای ظهور و 
بروز نسل جدید در عرصه‏های اجتماعی محدودیت و انسداد ایجاد 
کرد و به روند طبیعی آن آســیب زده است. به‌عبارت‌دیگر بحران ما 
تصلب و فریز شدن نسل قبلی است، نه تغییرات و تفاوت‏های نسل 
جدید. نسلی که گویی بازنشستگی برایش معنا ندارد و مدام حضور 
خــود را در عرصه قدرت تمدید می‏کند. اما اگر از رابطه نســلی در 
ساحت سیاسی بیرون بیاییم و آن را در عرصه اجتماعی مطالعه کنیم 
شاهد نوعی تعامل و زندگی مسالمت‏آمیز هستیم. اتفاقاً نسل جدید 
با نسل قدیم در این عرصه همدلی بیشتری دارد. پدران قدیم کنترل 
تلویزیون یا کولر را در دست می‏گرفتند و اعمال قدرت می‏کردند، اما 

بچه‏هایشان برای آنها فیلترشکن نصب می‏کنند. 
Ó  اتفاقاً نســل پیشــین به‏ویژه آنها که در ساختار قدرت قرار‌

دارند همین آرمان‏گرایی را دلیل برتری نســل خود به نسل 
جدید دانســته و آنها را فاقد آرمان و هدف می‌داند که درگیر 
روزمره‏گی شده اســت. به‌عبارت‌دیگر آنها معتقدند، نسل 
گذشته از زندگی روزمره برای رسیدن به آرمان‏هایش گذشت 
اما برای نســل زد، خودِ زندگی به یک آرمان تبدیل شده، به 
فراتر از آن نمی‏اندیشــد و به لذت‏گرایــی گرایش پیدا کرده 

است. 
اصولًا فرهنگ در وجه جمعی‏اش محصولی نیســت که یک نفر به 
شما چیزی بدهد. شــما در محیط قرار می‏گیرید و آنچه در محیط 
به‌طــور عینی و عملی وجود دارد، به میانجــی ابزارها و امکان‏های 
تاریخی به تغییر منجر می‏شود. درواقع آرمان‏ها از دل واقعیت بیرون 
می‏آیند، از درون همین تجربه‏های زیســته روزمره. اینکه این نسل 
کوتاه فکر می‏کند و لذت‏جوست، به نظرم با واقعیت منطبق نیست. 
آنچه نســل زد می‏بیند، آن لحظه آرمانی  و فوران ارزش‏ها نیســت، 
لحظــات پس از آن را بیشــتر می‏بیند. اینکه حاصــل آرمان‏گرایی 
نسل پیشین در عمل و در زمین زندگی چه بوده است؟ درواقع آنها 
واقعیت و رئالیســم تاریخی را مبنای داوری و قضاوت نسل پیشین 
و آرمان‏هایش قرار می‏دهند، نه نفس آرمان‏خواهی را. وقتی نســل 
جدید می‏بیند که حاصل آرمان‏خواهی نســل پیشــین، وضعیت 
تراژیک موجود اســت، بدیهی اســت به هر نوع آرمان ایدئولوژیکی 
بدبین می‏شود و زندگی و جهان دیگری مطالبه می‏کند یا با تحقق 
آن می‏جنگد. برای همین اســت که داشتن یک زندگی معمولی به 
آرمان نســل زد تبدیل می‏شود. نه فقط نسل جدید یا نسل زد بلکه 
هر نسلی که با نظم سیاسی موجود هم‌دل نیست، دیگر زندگی‌‏اش 
را براساس آرمان‏ها ترسیم و تنظیم نمی‏کند. چون آنها دیدند که به 
پای آرمان‏ها، زندگی مبتذل و مسدود شده است. آنها زندگی را امری 
قربانی‏شده یا به‌سرقت‏رفته می‏دانند که می‏خواهند از آن دفاع کرده 
یا آن را پس بگیرند. نســل زد، بی‏آرمان نیست، آرمان‏های خودش 
را براســاس تجربه جهان جدید می‏سازد. هویت این نسل واکنشی 
نیست، بلکه کنشمندی متفاوت‌تری از نسل پیشین دارد. او دارد در 

میدان دیگری بازی می‏کند.
Ó  درواقــع او خیال‏باف نیســت بلکــه در میــدان دیگری از‌

زندگی دست به رویاپردازی می‏زند...
جالب اســت که در همه‌جای دنیا چشــم‏اندازی از یــک رویا وجود 
دارد مثل رویای آمریکایی یا رویای هندی، اما ما در ایران رویا نداریم 
و  مدام از کابوس حرف می‏زنیم. انگار یک رویای جمعی نســبت به 
فردا وجود ندارد، از ترس آینده دچار کابوس هســتند و این کابوس 
حاصل فقدان یا کمرنگ‌شــدن امید اجتماعی در جامعه ماست و 
به‌همین‌دلیل هم میل به مهاجرت در نسل زد پررنگ است و آنها امید 
به فردای بهتر را در جایی دیگر جســت‏وجو می‏کنند. وقتی زیست 
نرمال در جامعه‏ای دشــوار می‏شود، ایده‏آل‏ها در بیرون از آن دنبال 
می‏شود. به‏ویژه برای نسل زد که جهانی فکر می‏کند رسیدن به این 
ایده‏آل خارج از وطن، امر ممکن‏تری است و به‌همین‌دلیل میل به 
مهاجرت در او بیشتر است. وقتی شأن انسانی دچار بحران می‏شود 

دیگر شأن تاریخی یا ملیتی اهمیتش را از دست می‏دهد.
Ó  یکی از ویژگی‏هایی که در نســل زد پررنگ‏تر از نســل‏های‌

پیشین به‌نظر می‏رسد، فردیت‏گرایی و اصالت فردی است. 
سبک زندگی و حتی معماری‏ها مثل جایگزین شدن آپارتمان 
به‌جــای خانه‏های حیاط‏دار و اینکه حالا بچه‏ها هرکدام اتاق 
شخصی دارند، خود از عوامل مؤثر در میل به این فردگرایی 
اســت. برخی افــراد فردگرایــی در نســل زد را در ضدیت با 
مفهوم جمع‏گرایی یا تعلق‌خاطر به امر ملی تفسیر می‏کنند. 

تحلیل شما از این مسئله چیست؟
به‌نظرم این دوگانه‏ســازی در ایران خیلی خطرناک و آسیب‏زننده 
است. اصلًا مسئله این نیســت که خواست فردی لزوماً در تضاد 
با خواست جمعی قرار می‏گیرد. وقتی نظم سیاسی حاکم بتواند 
جامعه را به‌گونــه‏ای اداره کند که انتخاب فردی آدم‏ها در تعارض 
بــا منافع جمعی قرار نگیرد و بالعکس بــه تقویت آن کمک کند، 
اساساً این دوگانه‏ها شــکل نمی‏گیرد. اتفاقاً این دوگانه‏سازی‏ها 
خود نشانه بحران در اداره جامعه است. در همین انتخابات اخیر 
برای اولین‌بار بین تشیع سیاسی و ایران‏گرایی تعارض ایجاد شد. 

یکی می‏گفت »برای ایران« و دیگری از »جبهه انقلاب« یا »جبهه 
مقاومت« حرف می‏زد. نکته این است که منافع جمعی ما دچار 
یک شکاف شد. اگر هویت ملی در ایران ضعیف است به این دلیل 
اســت که در نظم سیاسی و دستگاه ایدئولوژیک آن مفهوم ایران 
ضعیف است. در سینمای بالیوود دو تا ایده در تمام آثارشان وجود 
دارد؛ خانواده و ملیت، حتی در برخی از فیلم‏هایشــان خانواده 
قربانی ملیت می‏شــود چون هندی‌بودن یک ارزش اولی است. 
درواقــع آنجا که تعارض ایجاد می‏شــود، خانــواده قربانی ملیت 
می‏شود. در سینمای ما اما وطن هم در خوانش‏های ایدئولوژیک 
به تصویر کشیده و روایت می‏شود، نه در مفهوم ملی و تاریخی‏اش. 
در سیاســت‏های علنی نظم سیاســی حاکم هــم مفهوم وطن و 
ایرانی‌بودن قربانی نگرش ایدئولوژی شــده است. خب نسل زد 
وقتی می‏بیند ایرانی‌بودنش در عمل اعتبار و ارزشی ندارد، میل 
به فردیت یا مهاجرت در او تقویت می‏شود. مسئله این نیست که 
آنکه مهاجرت می‏کند به وطنش تعلقی ندارد، آن کســی هم که 
می‏ماند تعلقش ضعیف است؛ چون امکانی برای برساخته‌شدن 
هویت ملی‏اش فراهم نیست لذا این میل به فردیت یا مهاجرت در 
نسل جدید را باید تحلیل کرد، نه سرزنش. این حاصل بی‏وطنی 
آنها نیست، محصول نابسامانی وطن است. وقتی زلزله می‏آید و 
ممکن است خانه بر سرتان آوار شــود، از آن بیرون می‏زنید و این 
به‌معنای تعلق نداشتن به خانه نیســت. ایده‏هایی که مربوط به 
هویت جمعی هســتند، از شیوه زیســتن و به‌طور ناخودآگاه فرا 
گرفته می‏شوند. ایده‏های هویت ملی یا جمعی به همین طریق 
برســاخته می‏شــوند. وقتی پایبندی به هویت ملی با حمایت و 
تاییدی همراه نشــود به‌تدریج میل و التزام به آن کاهش می‏یابد؛ 
این نه یک نافرمانی فردی که محصول ناکارآمدی نظم اجتماعی 
در تبیین و تقویت هویت ملی است. وقتی ایستادن بر سر هویت 
ملی و جمعی با هزینه‏های گزافی همراه می‏شــود، بالطبع گریز 
از آن بر افراد تحمیل شــده و هویت ملی تضعیف می‏شود. ما در 
جامعه‏ای زندگی می‏کنیم که وقتی شخصی در دهه‌های 40 و 50 
متولد می‏شد، به امر جمعی‌ای مثل وطن متعهد بود و برای همین 
آن نسل توانست در جنگ از خاک کشور دفاع کند. نه اینکه نسل 
جدید حس ملیت نداشته باشــد، ولی خود جامعه است که این 
حس را ضعیف کرده اســت. چون مفهوم ملیت در جامعه نحیف 
شــده، انعکاس‏اش در هویت نســل جدید هم ضعیف و کمرنگ 
اســت. این صدمه‏ای اســت که خود نظام سیاسی به جامعه زده 
است و بین گفتمان ملی و گفتمان ایدئولوژیک تعارض و شکاف 
ایجاد کرده اســت. به‌نظرم از نظر ســطوح هویت جمعی، نسل 
جدیــد در عین اینکه جهانی فکر می‏کند، ملی هم می‏اندیشــد 
و به یک همزیســتی هویتی بین آنها رسیده اســت. اساساً برای 
اینکه در فضای جهانی حضور داشته باشد، باید اول ایرانی باشد 
تا حضورش از یک موضع جغرافیایی و تاریخی در قلمرو جهانی 
معنا پیدا کند. نســل زد و جدید، نه بد است، نه خوب؛ بلکه یک 
نسل متفاوت با قابلیت‏های عصر خودش است. چالش بر سر این 
نسل نیست؛ بر سر فقدان امکان و فرصت کافی برای کنشمندی 
و اثرگــذاری این نســل در نظم اجتماعی اســت. به عبارت دیگر 
چالش اصلی، نه نســل جدید که تصلب نســل حاکم اســت که 
فرصت جامعه‏پذیری، رشــد و ابداع را از نسل جدید گرفته است. 
نسل زد احساس می‏کند که به بازی گرفته نمی‏شود، لذا در برابر 
قوانین بازی موجود مقاومت می‏کند. نسلی که چشم‏انداز روشنی 

نداشته باشد، رویاهایش از او گرفته می‏شود و به جایی می‏رود که 
فکر می‏کند سرزمین رویایی اوست.

Ó یعنی با غیرسیاسی بودن نسل زد مخالفید؟‌
اگر هم غیرسیاســی باشــد، واکنش به واقعیت موجود است. اگر 
غیرسیاسی شده برای اینکه سیاست، نه اخلاقی بود،ه نه موفق. 
تصویر و ذهنیت او از سیاست به‌معنای چیز بدی است که باید آن را 
کنار گذاشت مثل غذای بدی که نباید آن را خورد. وقتی سیاست 
نتوانســت به آنها نشان دهد که کارآمد است و این نسل را به بازی 
نمی‏گیرد، بدیهی اســت که آنها هم سیاست را برنمی‏تابند و آن را 
پس می‏زنند. نسل جدید معتقد است، سیاست موجود چیز بدی 
اســت و آن را کنار می‏گذارد؛ وگرنه او هم به تعبیری در حال کنش 
سیاســی اســت. برای این نسل کنش سیاســی یعنی مقاومت و 
ایستادن دربرابر آنچه سیاست مشروع نیست. او می‏خواهد نظم 
سیاســی خودش را مستقر کند و از این حیث کنشمند است، اما 
وارد مناسبات سیاسی موجود نمی‏شود و از این حیث غیرسیاسی 
تعریف می‏شــود. کنشــگری آنها طــرد آنچه نمی‏دانند نیســت، 
تردید نســبت به آنچه می‏بینند اســت؛ نســل زد هویت واکنشی 
دارد. این یعنی صرفاً نســل پیش را قبول ندارد و رفتاری ســلبی 
دارد درحالی‏که آنها رویکردی ایجابی دارند و دســت به کنشگری 

خودآگاهانه براساس ارزش‏های عصر خود می‏زنند. 
Ó  باتوجه به تغییر دولت و اینکه در شعارهای تبلیغاتی‏اش ‌

به نسل زد اشاره کرده یا به گفت‏وگو با آنها نشسته و حتی 
دکتر جهرمی توئیتی با زبان محاوره‏ای به این نسل زده، 
به نظرتان ساختار قدرت از این ظرفیت برخوردار است که 
امکان کنشگری در عرصه عمومی و حیات سیاسی را به 
آنها بدهد و درواقع آنها را هم در بازی قدرت سهیم کند؟

تجربــه و واقعیت تاریخی در چند دهه اخیر نشــان می‏دهد نظم 
سیاســی خود را با واقعیت تنظیم نمی‏کند بلکــه واقعیت باید به 
صورتش بخورد تا به خودش بیایید. تمام داده‏های پژوهشــی در 
پیماش‏های ملی، تغییر گروه‏های مرجع را نشان می‏دهد به‌ویژه 
از دهــه ۷۰ تاکنون اما نظام قــدرت به آن بی‏توجه بوده و خود را با 
این تغییرات تنظیم نکرده است. بخشی از بحران‏های اجتماعی 
که طی این ســال‏ها پیش آمده اتفاقــاً حاصل همین بی‏توجهی 
است. به‌نظر می‏رسد تصلب آشــفته‏ای که در نسل مسلط وجود 
دارد آنها را بیشتر به یک واکنش هیجانی طردکننده سوق می‏دهد. 
ضمن اینکه نزد قدرت، فهم بیولوژیک از تغییرات وجود ندارد که 
مداخله‏گری نســل زد را درون نظم موجود بپذیرد و برای آن جا باز 
کند. اما در ساحت اجتماعی معتقدم، یک واقع‏بینی بین‏نسلی در 
حال رخ‌دادن است و والدین دارند با تغییر فرزندانشان کنار می‏آیند 
و پذیرفته‌اند که کودکی فرزندشان، مثل کودکی خودشان نیست و 

باید این تغییر را فهمید و با آن همراه شد.
Ó  با این حساب و براساس این نگاه، نسل زد و تغییرات نسل‌

جدید را نباید به‌مثابه بحران دید و تحلیل کرد...
آنها که نسل زد را نماد بحران می‏دانند آن را در ضدیت با خود تعریف 
می‏کنند درحالی‏که آنها سر ضدیت با کسی یا نسلی را ندارند بلکه 
به‌شــکل طبیعی در حال شکل‌دادن جهان خود هستند. تغییر و 
تحولات این نســل، سیر بیولوژیکی تاریخی است، نه بحران. آنها 
کــه فهمی از جهان مدرن و ملزومــات آن ندارند هر رخداد تازه‏ای 
را به‌مثابه بحران معنا می‏کنند. اگر هم بحرانی در میان باشــد، نه 

حاصل کنش آنها که محصول واکنش قهری با آنهاست.

روی صحنه

ضیافتی در هفده دقیقه
درباره پرفورمنس »هفده دقیقه صحنه 

خالی« نصیر ملکی‏جو

بعد از مدت‏ها غیاب و بی‏خبری، ناگهان نصیر ملکی‏جو با 
پرفورمنسی نامتعارف به سالن استاد ناظرزاده تماشاخانه 
ایرانشهر بازگشته و جمع کثیری از اهالی تئاتر را به تماشای 
اجرایی که تدارک دیده، دعوت کرده اســت. یک تک‏اجرا 
و صحنه‏ای که قرار اســت 17دقیقه در معرض تماشــای 
دعوت‏شــدگان به این ضیافت باشــد. در این زمان کوتاه، 
نه اجراگری بر صحنه قدم می‏گذارد، نه موســیقی‏ پخش 
می‏شــود و نه حتی خبری از اشــیاء صحنه است. صحنه 
خالی است یا می‏شود این‏گونه گفت به تمامی خالی است. 
تماشاگران که اغلب از دوستان و آشنایان تئاتری کارگردان 
هستند با رویی گشاده به این دعوت نامنتظره پاسخ مثبت 
داده و در این رویداد نامتعارف اجرایی شــرکت می‏کنند. 
نصیر ملکی‏جو دقیقــاً همان کاری را انجــام می‏دهد که 
وعده داده؛ مواجهه تماشاگران منفعل این روزهای تئاتر با 
صحنه‏ای خالی به مدت 17دقیقه. صدالبته که این زمان 
نه‏چندان طولانی، موجب ملال و بی‏تابی دعوت‏شــدگان 
نمی‏شود و در طول اجرا واکنشی هم از سوی آنان مشاهده 
نمی‏گــردد. گو اینکــه به‏لحاظ زیباشناســی هم تغییری 
در ســلیقه تماشــاگران بعد از این مواجهه ایجاد نشــده و 
پرســش از چرایی ایــن اجرا همچنان مهم‏ترین پرســش 
قاطبه تماشــاگران سی‏ام تیرماه ۱۴۰۳ ســالن ناظرزاده 
تماشاخانه ایرانشهر است. ازاین‏منظر اجرایی که ملکی‏جو 
بر صحنه آورده، مازاد چندانی تولید نکرده، ما تماشاگران 
این روزهای تئاتر را شگفت‏زده نمی‏کند و به‏نظر می‏آید در 
آینده هم به خاطره‏ای ماندگار و خوشایند بدل نشود. نصیر 
ملکی‏جو به گواه آثاری که بر صحنه آورده، کارگردانی پیشرو 
و خلاق بوده و بعضی از اجراهای ماندگار سال‏های اخیر را 
به کمک دوستان خویش بر صحنه آورده است. اجراهایی 
چون نان، طناب، مســخ، کوکاکولا، ســفید برفی، هفت 
کوتوله و کرگدن نشان می‏دهد که او توانایی بر صحنه آوردن 
نمایش‏هایی مهم و تاثیرگذار را دارد و ازاین‏منظر پرفورمنس 
»هفده دقیقــه صحنه خالــی«، می‏توانــد یک چرخش 
ایدئولوژیک و زیباشناسانه در کارنامه هنری‏اش باشد. اما 
به‏هرحال همکاری این کارگــردان با فرهاد فزونی در مقام 
مدیر هنری، همچنــان ضرورت خویش را در اجرا شــدن 
آن‏هم در اینجا و اکنون ما معلوم نمی‏دارد. به صحنه آوردن 
این شکل اجرایی به‏خصوص بعد از رخدادهای سیاسی و 
اجتماعی پاییز ۱۴۰۱ امری است پر از پرسش از چیستی 
و چرایــی. اگر بپذیریم که صحنــه خالی آن‏چنان که پیتر 
بروک آن را امکانی برای ساختن یک تئاتر پیشرو و رادیکال 
می‏داند همچنان مهم‏ترین پتانسیل ما برای تئاتر ساختن 
باشد، اینجا نصیر ملکی‏جو، این صحنه خالی را با چیزی 
پر نمی‏کند و بر خالی‏بودگی‏اش تاکید دارد و به نظر می‏آید 
بر همین مقدار راضی اســت. اما درنهایت می‏توان گفت 
که این فضای خالی که از  اشــیاء‏ خالی شــده، در فقدان 
اجراگر و بازیگر همچنان به ســالن، نور و تماشاگر وابسته 
است. خالی بودنی که نمی‏تواند تا نهایت منطقی خویش 
به مسیر خود ادامه دهد و پرفورمنس را در پایان منهدم کند. 
اما این پدیده نکته مثبتی دارد؛ یک تک‏اجرا که با پیراستن 
خــود از بعضی عناصر اجرایی، در مدت 17دقیقه، امکان 
گردهمایی ما مشتاقان هنر نمایش را در یک مکان مشترک 
فراهم می‏کند.شاید در کنار مسائل زیباشناختی و مطالعات 
اجرا، این گردهمایی تئاتری‏ به میانجی این رخداد اجرایی 
مهم تلقی شود و امکانی باشد برای اتصال بدن‏ها، تجدید 
دیدارها و تداوم‏یافتن دوســتی‏ها و رفــع کدورت‏هایی که 
در این ســال‏ها بر جماعت پرشــمار تئاتری رفته اســت. 
ازاین‏منظر این اجرا توانســته تا حــدودی این فضای پر از 
ابهام و دل‏‏نگرانی مابین اهالی تئاتر را تلطیف کند و مقدمه 
دوستی‏های تازه باشــد. یک رویداد اجرایی که بی‏چیزی 
خویش را بدل به ساختن یک اجتماع انسانی کرده است. 
امید است در آینده بیش از این‏ها با رخدادهایی این‏چنینی 
مواجه شویم و بیش از فراق‏ها، بر همبستگی‏ها تکیه کنیم. 
به‏هرحال زندگی کوتاه است و به‏قول جف مان: »در آینده 
همگی ما مرده‏ایم.« بنابراین هر اجرا که توان اجتماع‏سازی 
و تقویت نیروهای اجتماعی باشد، باید قدر دانسته شود؛ 
حتی اگر 17دقیقه مــا را با خالی‏بودن یک صحنه مواجه 
کند و توضیح چندانی برای این عمل تفسیرپذیر ارائه نکند.

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی

نسل زد و جدید، نه 
بد است، نه خوب؛ 

بلکه یک نسل 
متفاوت با قابلیت‏های 

عصر خودش است. 
چالش بر سر این 

نسل نیست؛ بر 
سر فقدان امکان 

و فرصت کافی 
برای کنشمندی و 

اثرگذاری این نسل 
در نظم اجتماعی 
است. به عبارت 

دیگر چالش اصلی، 
نه نسل جدید که 
تصلب نسل حاکم 
است که فرصت 

جامعه‏پذیری، رشد و 
ابداع را از نسل جدید 

گرفته است. نسل 
زد احساس می‏کند 
که به بازی گرفته 

نمی‏شود، لذا در برابر 
قوانین بازی موجود 

مقاومت می‏کند. 
نسلی که چشم‏انداز 

روشنی نداشته 
باشد، رویاهایش از 
او گرفته می‏شود و 
به جایی می‏رود که 

فکر می‏کند سرزمین 
رویایی اوست
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